
1 

 

 باسمه تعالی

 ی بقره ی مبارکه تفسیر سوره 16ی سازی مباحث مطرح شده در جلسه پیاده  

 61مهر  72شنبه 5 –الاسلام و المسلمین قاسمیان  حجت

 بقره 25،27،26آیات اصلی: 

 فریق، تحریف از موضع، شرح صدر للاسلام، قساوت قلب، اُمّیون، استضعاف، تقلید، فطرت. کلمات کلیدی اصلی:

خارج کردن آیات از سیاق، هجرت در راه خدا، مذمت تقلید یهودیان، قریه، گردوخاک کردن در  کلمات کلیدی فرعی:

 زندگی دیگران.

 گزارش کوتاه -بخش اول 

 در محل مسجد امام رضا )علیه السلام( دقیقه 02 ساعت 1به مدت حدوداً همزمان با ایام محرم، ی این هفته،  جلسه

أفََتَطْمَعُونَ أَن یُؤْمِنُواْ لکَُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِیقٌ ی بقره )ی مبارکهسوره 57و 57و 57برگزار شد. بحث قرآنی با محوریت آیات 

وَإِنْ همُْ  إِلَّا أَمَانِیَّ لْکتَِابَٱونَ لَا یَعْلَمُونَ أُمِّیُّ وَمِنْهُمْ (/57)؛مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ  للَّهِٱمِّنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلَامَ 

لِیشَْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا  للَّهِٱمِنْ عِندِ  ذَاأَیْدِیهمِْ ثمَُّ یقَُولُونَ هَبِ لکِْتاَبَٱلِّلَّذِینَ یکَتُْبُونَ  فَوَیْلٌ ( 57)؛إلَِّا یظَُنُّونَ

 مطرح شد. و در پایان نیز، بحثی اخلاقی طرح گردید. ( (57)؛کتََبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَّهمُْ مِّمَّا یَکسِْبُونَ

مان ملأ یا خواص( که در ، بیان شد که تا وقتی فریقی در جامعه هستند )ه57ی در ابتدا با توجه به مفهوم کلی آیه

...(. أَفتََطْمَعُونَ أَن یُؤْمِنُواْ لَکمُْکنند نباید امیدی به هدایت آن جامعه داشت )دانند، آن را تحریف میحالیکه مطلب را می

... وهُ وَهمُْ یَعْلَمُونَمِن بَعْدِ مَا عقََلُثمَُّ یُحَرِّفُونَهُ سپس به بحثی راجع به تحریف از موضع پرداخته شد. با توجه به فقرات ...

دانسته « تحریف از موضع»بقره(، کار این فریق،  57) للَّهِٱمِنْ عِندِ  ذَاأَیْدِیهمِْ ثمَُّ یَقُولُونَ هَبِ لکِْتَابَٱیکَْتُبُونَ ... بقره( و 57)

شد که خارج کردن  کنند. در این میان توضیحی دادهدارند و در موضعی مخالف آن استفاده میشد. یعنی آیات را برمی

بیت، با تحریف از موضع متفاوت است. خارج کردن آیات از از آن در سیاق دیگر توسط اهل آیات از سیاق و استفاده

شود تحریف از ، باعث می«قساوت قلب»هایی است که در آیه وجود دارد. در نهایت هم گفته شد که سیاق، بدلیل ظرفیت

  مائده( 11...،عَن مَّوَاضِعِهِ لکَْلِمَٱیُحَرِّفُونَ  ا قُلُوبَهمُْ قَاسِیَةًوَجَعَلْنَموضع اتفاق بیفتد )...

إِلَّا أَمَانیَِّ  لْکتَِابَٱوَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لَا یَعْلَمُونَ »پس از آن به بررسی نسبت عوام و فریق پرداخته شد. با توجه به فقراتِ 

بیان شد که اُمّیون هم مورد « بقره( 57... )بِأَیْدِیهمِْ لْکتَِابَٱفَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یکَتُْبُونَ »و سپس  «بقره( 57)وَإِنْ همُْ إلَِّا یظَُنُّونَ

کنند را با مردم فرماید وای بحال علما. قرآن ضمن اینکه آن گناهانی که فریق میعتاب و خطاب هستند، اما قرآن می

هم از نظر قرآن قابل « استضعاف»کند. حتی توجیه م را هم قبول نمیداند، ولی از یک طرف توجیه مردقابل قیاس نمی

قاَلُواْ أَلمَْ شوند ...آورند، خطاب میی استضعاف را میای در بیان اینکه چرا ستمکار شدید، بهانهپذیرش نیست. وقتی عده

شود ثنائاتی وجود دارد، این توجیه از طرف کسانی پذیرفته مینساء(. )البته است 75... )یهَافِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ للَّهِٱتَکُنْ أَرضُْ 
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ای بگویند نساء(. گفته شد اینکه عده 77؛ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبیِلًا... ...لْمسُْتَضْعفَِینَٱ إلَِّا... که حقیقتاً ناچارند

ها درست است این د و ... این از نظر قرآن پذیرفته شده نیست.ها نگذاشتنما را گمراه کرند، ما را گول زدند، ماهواره

 بسترهای جدیدی برای انحراف ایجاد کرده، اما در عین حال بسترهای فراوانی هم برای هدایت هم وجود دارد.

و درخواست کنند پس از آن آیاتی بیان شد که در آن در قیامت پیروان کفر)عوام( زبان به گلایه از پیشوایانشان)فریق( می

اعراف( عذاب هردو دو برابر  17...)لکُِلٍّ ضِعْفٌ فرماید ...پذیرد و میها را نمیعذاب بیشتر برایشان دارند، اما قرآن حرف آن

، این دو با هم متفاوتند(. در ادامه نیز آیات دیگری 4222شود می 0222، و دوبرابر 4شود می 0شود. )البته دو برابر می

 بیان شد. در همین زمینه

   پس از آن دو دلیل برای نپذیرفتن توجیه استضعاف، بیان شد: 

وَقاَلُواْ  احزاب( 75ها ما را گمراه کردند،))اول، بحث تقلید؛ این استدلال که از بزرگان و علمایمان تبعیت کردیم و آن

؛ رد شد. در همین زمینه بحث تقلید آغاز شد. ابتدا روایت مفصلی خوانده شد اْلسَّبِیلَٱرَبَّنَا إِنَّا أَطَعنَْا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا 

دانستند فقهایشان فسق دارند، اما ها با اینکه میمبنی بر اینکه به این دلیل تقلید یهودیان از علمایشان مذمت شد که آن

د و از او تبعیت کند، مورد مذمت است و بر این اساس اگر کسی، فسق فقیهی را بدان کردند.ها تقلید میباز هم از آن

صَائِناً لِنفَْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالفِاً عَلَی هَوَاهُ ی روایت، تقلید از کسی پذیرفته شد که شده نیست. در ادامهتوجیه او پذیرفته

 باشد.  مُطِیعاً لِأَمْرِ مَولَْاهُ

 نفَْسِهِعَلىَ  لْإِنسَانُٱبَلِ شدند. سپس با توجه به آیاتی مثل  ها متولد بر فطرتانسان دوم، بحث فطرت؛ گفته شد که

فهمد. حتی اگر انسان شمس(، گفته شد که فجور و تقوا را نفس می 7) فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا فَأَلْهمََهَاقیامت(، یا  14بَصِیرَةٌ)

باقی خواهد ماند. پس این توجیهات فطرت را لگدکوب کند، باز چون نقش آن در لوح نفس حکاکی شده است، اثر آن 

 پذیرفته شده نیست.

بقره(، بحث اُمیّ آغاز شد. گفته شد که از نظر قرآن، اُمّی و بیسواد بودن،  57... وَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَی )پس از آن با توجه به فقره

مشرکین، وصف منفی است، اما این گردد. سپس بیان شد که در عین حال که نسبت اُمّی به به محروم بودن از وحی برمی

إِذاً ... عنکبوت( 47نسبت به پیغمبر، وصف مثبت است. یکی از دلایل اُمیّ بودن پیغمبر، رفع شک مبطلون دانسته شد )

های خاصی باشد. مثل . دلیل دیگر آن هم، این بود که پیغمبر که یکتای عالم است، باید دارای ویژگیلْمبُْطِلُونَٱ رْتاَبَٱلَّـ

اینکه ولایت پدر نداشته باشد و سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشد. در ضمن اینکه بیان شد درست است که پیغمبر 

خودش اهل کتب وحیانی نبود اما صاحب کتاب وحی است.کتابش مُهَیمن بر کتب دیگر است. نه درسخوانده و نه وحی 

 یکتاپرستی ابراهیمی. پس اُمیّ بودن برای ایشان، شرافت است. خوانده، او مؤمن به دین حنیف ابراهیمی است. همان دین

و روستاست که وحی در آنجا راه نیافته باشد. در « قریه»در اهمیت بحث وحی، گفته شد که در ادبیات قرآنی جایی 

 شود.نامیده می« مدینه»عوض جایی که وحی در آن رفته باشد، 

رح شد با عنوان گرد و خاک کردن در زندگی دیگران. در ضمن بیان در پایان هم، موضوعی خارج از بحث قرآنی مط

 .روایتی، بیان شد که باید به شدت و دقت از این کار فاصله گرفت
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 مباحث تفسیری -* بخش دوم 

 .ا عقََلُوهُ وَهمُْ یَعْلَمُونَثمَُّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعدِْ مَ للَّهِٱأَفَتَطْمَعُونَ أَن یُؤْمِنُواْ لکَُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلَامَ بقره(  57)

 ؛إِلَّا أَمَانِیَّ وَإِنْ همُْ إِلَّا یظَُنُّونَ  لکِْتَابَٱأُمِّیُّونَ لَا یَعْلَمُونَ  وَمِنْهُمْبقره(  57)

لِیشَْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا فَوَیْلٌ لَّهمُ مِّمَّا کَتَبَتْ  للَّهِٱمِنْ عِندِ  ذَابِأَیْدِیهمِْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَـ لْکتَِابَٱلِّلَّذِینَ یکَتُْبُونَ  فَوَیْلٌبقره(  57) 

؛أَیْدِیهمِْ وَوَیْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا یکَسِْبُونَ
1

 

 (هاعلما و چهرهفریق ) -6

-1-1 تحریف کلام از موضع، کار فریق 

آورند در حالیکه در میانشان، فریقی ها ایمان مییم این بود که شما فکر کردید اینکردکه عرض می 57ی ( آیه5-)

ثمَُّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ ...فهمند دانند و میشنوند و میحرف خدا را می ...للَّهِٱیسَْمَعُونَ کَلاَمَ ... بقره( 57)هستند که 

، علما و «فریق»کنند. عرض کردیم منظور از دانند و فهم دارند، آن را تحریف میدر حالیکه مطلب را می ؛وَهمُْ یَعْلَمُونَ

ای ببندد که عالِم در این جامعه در حالیکه میدهد که کسی نباید طمع به ایمان جامعههاست. این آیه نشان میچهره

ی ی گذشته بود. اتفاقاً آیهکند. این بحث جلسهتحریف میکند. یعنی موضع قرآن و آیات را فهمد، تحریف از موضع می

پس وای بحال کسانیکه کتاب را با دست  ...بِأَیْدِیهمِْ لکِْتَابَٱفَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکتُْبُونَ بقره(  57)دهد: هم این را نشان می 57

 عِندِ مِنْ ذَاثمَُّ یَقُولُونَ هَـ...زنند: خدا جا میهای ها را جای تئوریکنند و اینهای خدایی میسازی؛ تئورینویسند خود می

 دانند. ها از جانب خداست. مردم هم که این چیزها را نمیگویند اینسپس می ...للَّهِٱ

ی پیش ی مائده عرض کردیم که تحریف کلام از موضع، در قرآن ممکن است. هفتهی مبارکه( در آیات سوره17)+

ی جنگ است با دست ی انفال که سورهشود یک آیه را از وسط سورهدرآمد. از اینکه چطوری مییک مثال خوب از آن 

آید و در ی سلحشوری است و اعتماد به نصرت الهی، این از موضع درمیخالی)چون ماجرای جنگ بدر است( ، سوره

 ثال تحریف از موضع.شود ماین می«!! عهدی پس از عهدی در فرض نقض عهد»شود: موضع دیگری خوانده می

 تفاوت خارج کردن از سیاق توسط اهل بیت با تحریف از موضع -1-1-1

کنند. اش را هم عوض میکنند و حتی بسترهای مثبت و منفیکنند که آیات را از سیاق خارج مییک کاری اهل بیت می

، در قرآن در بستر منفی است. این در قرآن برای عظَِیماً یَا لَیتَنِی کُنتُ مَعَهُمْ فَأفَُوزَ فَوْزاً نساء(... 51مثلاً این فقره از آیه )

گویند کاش ما هم با این مجاهدان بودیم و روند، بعد میها نمیروند جنگ و اینهای شل و ضایعی است که بقیه میآدم

بستر خارج می است. ولی این عبارت، توسط اهل بیت، از این« غنائم»، «فوز عظیم»رسیدیم و منظور از به فوز عظیم می

                                                           
شناختند  شنیدند و سپس با علم بدان و با اینکه آنرا می ای از ایشان کلام خدا را می آیا طمع دارید که اینان به شما ایمان آورند با اینکه طائفه-(57)بقره . 1

 .ظنه و پندار دلیلی ندارندگری نامی بجز م ای از ایشان بیسوادهائی هستند که علمی به کتاب ندارند و از یهودی و پاره-(57)بقره .کردند تحریفش می

گویند این کتاب از ناحیه خداست تا باین وسیله بهائی اندک به چنگ آورند  نویسند و آنگاه می پس وای بحال کسانیکه کتاب را با دست خود می-(57)بقره

 .پس وای بر ایشان از آنچه که دستهاشان نوشت و وای بر آنان از آنچه به کف آوردند
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کمُْ إِن کُنتُم خَیْرٌ لَّ للَّهِٱبقَِیَّةُ  هود( 77گردد. چون جمله تاب این را دارد. یا مثلاً )شود و در بستر مثبت استفاده می

ها و پتانسیلی که در ... مال آن چیزی است که تهِ ترازو مانده در داستان حضرت شعیب. ولی بدلیل آن ظرفیتمُّؤْمِنِینَ

 شود برای حضرت بقیه الله )عج(. د دارد، از خودِ این قسمت استفاده میآیه وجو

ی انفال، با توجه به متن آیه و همچنین ی سورهاما تحریف از موضع، این کار نیست. دقت کنید که استفاده از آیه

عهد مجدد بروید و  شود تحریف از موضع. در محتوای دینی ما این نیست که در فرض نقضمی ،«محتوایی که دین دارد»

شود به کسی تهمت باشد. نمی مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ بقره(... 57)عهد ببندید که طرف مقابل رسوا شود. البته اگر 

 داند و در مورد این آیه اینطور فکر کرده. زد. ممکن است کسی نمی

 قساوت قلب، عامل تحریف از موضع -1-1-2

دهد نه به گریه کردن یا کردیم که قساوت قلب را قرآن به این موضوع نسبت میمائده عرض میی ( در سوره44-)

این پیمان را شکستند و به خاطر همین جرم بزرگ لعنتشان کردیم  ...فبَِمَا نقَْضِهمِ مِّیثَاقَهُمْ لَعنَّاهمُْ مائده( 11نکردن. )

... کلام را از عَن مَّوَاضِعِهِ لکَْلمَِٱیُحَرِّفُونَ ... که چکار کنند؟ ان را به قساوت مبتلا نمودیمهایشو دل ...وَجَعَلنَْا قُلُوبَهمُْ قَاسِیَةً...

نمایند که اصلاً به آن موضع سازگار نیست و اصلاً برای آن کنند و در موضع دیگری استفاده میموضع خودش خارج می

 موضع نیامده است.

-2-1 فریق علما بانسبت مردم  

کردند که بالاخره وضعیت مردم نسبت به فریقِ علما چیست؟ این ک سؤال مهم هست که آقا هم مطرح می( اینجا ی7)+

ی ی گذشته در سورهاند. در جلسهی رفتار جامعهها تعیین کنندههاست و اینهای امور دست اینها که نصابملأ و چهره

دهند؛ کسی مردم جواب نمی انبیاء، خودِ مردم هستند منتها،ی اعراف هم این را مفصل نشان دادیم که مخاطب مبارکه

ها جواب میاند و ایندهد، ملأ هستند. این فریق که این فریق علمایی هستند که قلم بدستکه جواب از جانب مردم می

 کند چیست؟ یکنند. بالاخره نظر قرآن راجع به اینکه یک عوامی را قبول مها مردم را اینطرف و آنطرف میدهند، این

 عتاب و خطاب قرآن برای امُّیون به مراتب کمتر از علمای تئوری ساز -1-2-1

ها هستند که با آن اُمّی ...وَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَبقره( 57)ها فرماید یک سری یهودی هستند که اینمی 57و  57ی ( در آیه7)+

دانند مگر یک دسته کتاب را نمی ...إِلَّا أَمَانیَِّ لکِْتَابَٱونَ لَا یَعْلَمُ ...ها یک عده هستند که کنیم. آنتر برخورد مینرم

رویم به بهشت، احتیاجی به عمل چندانی هم نیست، ما هرکاری بکنیم، می»آرزوهایی؛ آرزوهایی از این جنس که مثلاً 

ها دنبال یک سری ؛ اینوَإِنْ همُْ إلَِّا یَظُنُّونَ ...یک سری آرزو به هر جهت. ...« کنند و بالاخره با ما طور دیگری برخورد می

ها ممکن است از این جنس باشد که ها مربوط به قیامت هم نباشد چراکه این گزارهاند. حالا ممکن است این گمانگمان

ایی ههایی هستند به تعبیر قرآن، دنبال یک سری ظنها دنبال یک سری گماناصلاً دنیای آن طرفی هم نیست. این

فرماید: هایی هستند. معلوم است که این اُمّیّون هستند، مورد خطاب و عتاب هم هستند، بعد میهستند، دنبال تخمین

کنند. منظور از علما، سازی میمنتها وای به حال علما. کسانی که تئوری ...بِأَیْدِیهمِْ لْکتَِابَٱفَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یکَتُْبُونَ  بقره( 57)
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کنند. وای ریزی میکنند، برای مردم برنامهسازی میاند و تئوریهای علمینیست. منظور کسانی هستندکه چهرهآخوندها 

 ها.به آن

 مردم « استضعاف»نظر قرآن: پذیرش فواصل بین علما و مردم و رد توجیه  -1-2-2

توانند لیدر و کند. همه نمیول میهای لیدر و رهبر را قبمنخوانده و عوام را با آدهای درس( قرآن فواصل بین آدم11)+

اند، یک سری عالم شوند، همه هم عوام نیستند. در جامعه یک حالت طیفی هست که یک سری هستند لیدر فکری

کارشان تقلید است. منظور کنند. ها حرکت میها در جریانها مقلّدند. اینسری آدمعوامند. این یک واقعیت است که یک

ها مرجع تقلیدند. منظور از مرجع تقلید بودن، مراجع عظام تقلید نیست. به هر اما یک سری آدم تقلید شرعی نیست.

کنند و در این فکرها، عوام کنند، فکرها را درست میها را درست میکنند، راهجهت، مرجع تقلید هستند؛ بسترسازی می

 دارند. این یک واقعیتی است.قدم برمی

کند؟ ضمن اینکه آن آن چه نوع برخوردی با هر گروه مقلِّد و مقلَّد )یا مرجع تقلید( می( نکته این است که قر11-)

کند داند. ولی از یک طرف هم اینقدر توجیه قبول نمیها قابل قیاس نمیزند را با گند این پایینیگندی که آن بالایی می

 آید.ک همچین فضایی را هم قرآن با آن کنار نمیفهمیدند و ... که اینطوری شدند. یدانستند، نمیکه عوام چیزی نمی

 لضَّرَرِٱغَیْرُ أُوْلیِ  لْمُؤْمِنِینَٱمِنَ  لْقاَعِدُونَٱلَّا یَسْتَوِی نساء(  77«. )مستضعف»( یک تعبیر در قرآن داریم با عنوان 11)+

ورزند با کسانی  بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد می کسانی که ...بِأَمْوَالِهمِْ وَأَنفُسِهمِْ للَّهِٱفیِ سبَِیلِ  لْمُجَاهِدُونَٱوَ

 لْقاَعِدِینَٱبِأَمْوَالِهمِْ وَأَنفُسِهمِْ عَلىَ  لْمُجَاهِدِینَٱ للَّهُٱفَضَّلَ ... 0کنند یکسان نیستند که در راه او با مال و جان خود جهاد می

... خدا لْحُسْنىَٱ للَّهُٱوکَُلًّا وَعَدَ ...خدای تعالی مجاهدان با مال و جان خود را بر نشستگان از حیث درجه برتری داده  ...دَرَجَةً

؛ اما به یک اجر أَجْراً عظَِیماً لقَْاعِدِینَٱعَلىَ  لْمُجَاهِدِینَٱ للَّهُٱوفَضََّلَ .... اندی حسن داده است و هر دو هم خوببه هردو وعده

های او مغفرت و  درجه؛ غفَُوراً رَّحِیماً للَّهُٱمِّنْهُ وَمَغفِْرَةً وَرَحْمَةً وَکَانَ  دَرَجَاتٍنساء(  77) 1ظیم، با همدیگر فاصله دارند.ع

 7. 4رحمت اوست، و مغفرت و رحمت صفت خدای تعالی است

گیرند در حالیکه به ... کسانی که فرشتگان جانشان را مینفُْسِهمِْظَالِمِی أَ لمَْلَائکَِةُٱتَوَفَّاهمُُ  لَّذِینَٱ إِنَّنساء(  75( )15-)

... ما در زمین لْأَرضِْٱقاَلُواْ کُنَّا مسُْتَضْعَفِینَ فیِ ... ... گفتند در چه وضعیتی بودید؟ قاَلُواْ فِیمَ کُنتمُْ... خودشان ظلم کردند

                                                           
ها دهند. بعضیکنند و هزینه میاند و بابت ایمانشان ضرر میدهند. بعضی هستند که مؤمناند، اما بابت ایمانشان ضرر نمیند، مؤمنها هست.. بعضی 0

 ی در حرکتِ هزینه بده، نیست.ها قاعدند. در این حالت بالاخره شخص نشسته است. ایمانش، ایمان نشستگان است. ایمانِ مجاهدانهمجاهدند، بعضی

کند، کسی که مجاهد است تا آن کسی که قاعد است، با همدیگر به یک اجر کند تا آن کسی که نمیهای دین و ایمانش را پرداخت میکسی که هزینه . 1

 عظیم فاصله دارند.

ها هستند که اینکه بعضی اش یک عالمه است. این دو گروه درجاتی با همدیگر تفاوت دارند. تاکند، یک درجه. درجاتی که در بهشت هم تفاوت می 4

 ... .خودشان جایزه نوبل اند. خودشان عکس روی آن جایزه نوبل اند.للَّهِٱهُمْ درََجَاتٌ عِندَ  عمران(آل 171اند. )خودشان درجه

بالا پایینش، کلاً چند؟ آخرش به چی میی این ریزد. بالاخره، با همهمعادی جا بیفتد، بسیاری از امور را برای انسان بهم می-( اگر این نگاه قیامتی17. )+ 7

خواهد زندگی کند؟ از پنجاه سال به بعد هم که با قرص و دواست. این در مقابل ابدیت اگر برای انسان جا بیفتد، انسان در ارزد؟ به اینکه انسان نهایتاً می

افتد، مزرعه الآخره. این که خوب جا بیفتد، نمازشبش هم جا میی اینجا هست. الدنیا گیرد که دیگر اخراج از آنجا نیست و سر سفرهجایی قرار می

افتد. اصلاً لزومی ندارد خیلی اصرار و التماس و التجا نسبت به این مباحث اش با هم جا میافتد، همهافتد، روزه داریش هم جا میمستحباتش هم جا می

  افتد.اش با همدیگر جا میباشد. همه
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رسید، حرف حسابی حالیمون نبود، بین رفقای معارف نمی بودیم منتها مستضعف بودیم، یعنی ما را به زیر کشیده بودند،

مگر  ...یهَافِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ للَّهِٱقَالُواْ أَلَمْ تکَُنْ أَرْضُ ... فرمایدپذیرد. میبدی بودیم و هزارتا دلیل برای انحراف. قرآن نمی

رفتید یک جای این زمین خدا به این بزرگی، می شد به سرزمینی دیگر مهاجرت کنید ؟ نمی وزمین خدا وسیع نبود 

ها، خب، برو یک اتاق دیگر. این که نشد گویی من در خوابگاه افتادم با ایندیگر. به جای این مجلس، این همه مجلس. می

 ی اولدر درجه .امی استمنزلگاهشان جهنم است که چه بد سر انج؛ یراًفَأُوْلَـئِکَ مَأْوَاهمُْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِ دلیل.  ...

 پذیرد. را نمی« استضعاف»قرآن توجیهی به نام 

 استثنائاتی در پذیرش توجیه استضعاف -1-2-2-1

به »پذیرید که ها را میای ندارند. انگار به عنوان یک استثنا، توجیه بعضی( بله، یک کسانی که دیگر اصلاً هیچ چاره17)+

 لنِّسَاءِٱوَ لرِّجاَلِٱمِنَ  لْمُسْتَضْعفَِینَٱ إِلَّانساء(  77...« : )ای هم نداشتیم و چارهما معارف نرسید، تحت قیمومیت کفر بودیم، 

اند و هیچ ؛ بیچارهلَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سبَِیلًا...مگر آن مستضعفینی از مردان و زنان و کودکان که  ...لْوِلْدَانِٱوَ

ها را شاااید ببخشد. البته این تازه خدا این ...أَن یَعفُْوَ عَنْهمُْ للَّهُٱعَسَى  ئکَِفَأُوْلَـنساء(  77) آید.ها بر نمیکاری از آن

 . عفَُوّاً غفَُوراً للَّهُٱوکََانَ ... است.« باشد»در مقام خدا، به نوعی « شاید»

 های هجرت در راه خداخود خدا، عهده دارِ اجرِ سختی -1-2-2-2

بری. زحمت میمیری؟ باشد! اجرش را میخوری؟ میکنی، صدمه میفرماید مهاجرت میمیبعد هم ی ( در آیه17)

 وَمَننساء( 122شود.: )ها تنها در نگاه قیامتی درست میزنی اینی خودت میبری. یک بیلی به باغچهکشی؟ اجرش را می

پوشد و مهاجرت  و کسی که در راه خدا از وطن چشم می ...وَسَعَةً مُرَاغَماً کثَِیراً لْأَرضِْٱیَجِدْ فِی  للَّهِٱیُهَاجِرْ فیِ سبَِیلِ 

وَرَسُولِهِ  للَّهِٱوَمَن یَخْرُجْ مِن بیَْتِهِ مُهَاجِراً إِلىَ ...نماید  هائی نیز بر خورد می خورد به گشایش کند ، اگر به موانعی بر می می

کنان از خانه خویش به سوی خدا و رسولش درآید و در  و کسی که هجرت ...للَّهِٱفَقَدْ وقََعَ أَجْرُهُ عَلىَ  لْمَوْتُٱثمَُّ یُدْرکِْهُ 

. اگر مُردی، مُردی دیگر، اجرت با خدا. مگر این زندگی چه همین بین مرگش فرا رسد ، پاداشش به عهده خدا افتاده

روی سمت بعد می شوی به سمت قیامت. زودتر رسیده شدی، کأنه در هشت ماهگی رسیدی.هست؟ زودتر زاییده می

 .غفَُوراً رَّحِیماً للَّهُٱوکََانَ ... خدا

 ماهواره، تلگرام و ...؛ بسترهای جدید برای انحراف یا رشد معارف؟ -1-2-2-3

نیستیم( ولی « قسیم النار و الجنه»بریم، )باز عرض کردیم که ما که که اینقدر به کار می« مستضعف»( این عبارت 02)+

ها نگذاشتند و ... این از نظر قرآن پذیرفته شده نیست. اینمراه کرند، ما را گول زدند، ماهوارهای بگویند ما را گاینکه عده

های تلگرامی هست که بستر جدیدی برای فساد ها درست است بسترهای جدیدی برای انحراف ایجاد کرده، اما اگر کانال

شد خانمی، حین انجام کارهای منزل، ی میها هم بستر جدیدی برای معارف درست کرده است. کِدرست کرده، همین

رفت سر کلاس درس. اگر این فسادها هست، ماه رمضان هم شد مییک فایلی از یک استادی گوش کند؟ باید بلند می

 کند. را قرآن خیلی قبول نمی« استضاف»ای به نام اش هم هست. لذا شبهههست. اگر اینطرفی هست، آن طرفی

 رش توجیه استضعاف در قرآن هایی از عدم پذینمونه -1-2-3
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 لِکُلٍّ ضعِْفٌخطای فریق:گمراهی عوام و خطای عوام: تثبیت گمراهی، لذا مثال اول؛  -1-2-3-1

هایی از جن و  با گروه گوید می ...لنَّارِٱفِی  لْإِنسِٱوَ لْجِنِّٱفِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُم مِّن  دْخُلُواْٱقَالَ  اعراف( 17( )01)+ 

شود، ... هر امتی که وارد جهنم میکُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُختَْهَا...اند به جهنم وارد شوید  انس که پیش از شما درگذشته

و چون  ...ا جَمیِعاًفِیهَ دَّارکَُواْٱ إِذَاحَتَّى .... ها، فضای جهنم است.های بین انسانخودش را. فضای لعنت 7کند اشباهلعنت می

 أَضَلُّونَا... ؤلَُاءِرَبَّنَا هَـ... گویند:... پیروان در مورد پیشوایانشان اینطور میقاَلَتْ أُخْرَاهمُْ لِأُولَاهمُْ...همگی در آنجا مجتمع شوند 

قَالَ لِکُلٍّ ... ذاب ایشان را از جهنم دو چندان کنع ...لنَّارِٱعَذَاباً ضِعفْاً مِّنَ  مْ...فئََاتِهِکشیدند  هیپروردگارا اینان ما را به گمرا

، 4شود را دو برابر کنیم می 0تان دو برابر عذاب دارید. دو برابر هرکدام البته فرق دارد. عدد فرماید هر دوتایی... میضِعْفٌ

 ...أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهمُْ وقََالَتْاعراف(  17دانید. )تَعْلَمُونَ؛ شما نمی لَّا کِنوَلَـ . ...4222شود را هم دو برابر بکنیم، می 0222عدد 

بمَِا کُنتُمْ  لْعَذَابَٱفَذُوقُواْ ... ...هیچ فضیلتی شما به ما نداریدفمََا کَانَ لَکمُْ عَلَینَْا مِن فَضْلٍ... :شان به پیروان گویند ایانپیشو

خواستید عمل . به عبارتی خودتان عمل کردید میحمل کنیدکردید این عذاب را ت اینک به سزای اعمالی که می؛ تکَسِْبُونَ

کنید؟ خودتان را ... چرا من را ملامت میومُونیِ وَلُومُواْ أَنفُسکَمُفَلَا تَلُ... ابراهیم( 00گوید )نکنید. شیطان هم همینطور می

 ملامت کنید.

هم انجام دادید، ما هم انجام دادیم. ما یک خطایی ... یعنی به هرجهت شما لِکُلٍّ ضِعْفٌ اعراف(... 17فرماید )اینکه می

کردیم و آن این هست که گمراه کردیم. شما هم یک خطایی کردید و آن اینکه گمراهی را تثبیت کردید؛ خطای تثبیت 

 گمراهی.

 مثال دوم، فضای دشمنی جهنمیان -1-2-3-2

؛ لْأَسفَْلِینَٱنَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أقَْدَامِنَا لِیکَُونَا مِنَ  لْإِنسِٱوَ لْجِنِّٱأَضَلَّانَا مِنَ  لَّذَیْنِٱکفََرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا  لَّذِینَٱوقََالَ  فصلت( 07( )07-)

تا خوارتر از خود ما  لِه کنیم کنندگان جنی و انسی را به ما نشان بده تا آنان را زیر پاپروردگارا گمراهگویند کفار می

 این همان فضای جهنمی است.  شوند.

 سوممثال  -1-2-3-3

مگر ؛ لْمُتَّقِینَٱإلَِّا ...آن روز دوستان دنیائی دشمن یکدیگرند  ...یَوْمئَِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لْأَخِلَّاءُٱزخرف(  75( )11)+

 در جهنم فضا، فضای دشمنی با یکدیگر است. پرهیزکاران.

 مثال چهارم -1-2-3-4

ها عذابی به درستی خدا کافران را لعنت کرده ، و برای آن؛ أعََدَّ لَهمُْ سَعِیراًوَ لکَْافِرِینَٱلَعَنَ  للَّهَٱإِنَّ  زاب(اح 74( )07-)

در حالی که جاودان در آن باشند، و ؛ فیِهَا أَبَداً لَّا یَجِدُونَ ولَِیّاً ولََا نَصِیراً خاَلِدِینَاحزاب( 77) سوزان تهیه دیده است.

یَقُولُونَ ...روزی که رویهایشان در آتش دگرگون شود  ...لنَّارِٱبُ وُجُوهُهُمْ فیِ تقَُلَّ یَوْمَاحزاب(  77) سرپرستی و یاوری نیابند.

 و بگویند : ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم ، ای کاش پیغمبر را اطاعت کرده بودیم. ؛لرَّسُولَاْٱوَأَطَعنَْا  للَّهَٱیَا لَیْتنََا أَطَعْنَا 

                                                           
 یعنی کان با کلمات شبیه به آن.« کانَ و اَخوَاتِها»گویند خواهر نیست. مثلاً وقتی می . اخُت، تنها به معنای 7
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و گفتند : پروردگارا ! ما بزرگان و سالخوردگان خود را ؛ لسَّبِیلَاْٱا أَطَعنَْا ساَدَتنََا وکَُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا وَقاَلُواْ رَبَّنَا إِنَّ احزاب( 75)

تقصیر ما نیود، یک سری بزرگانی داشتیم که اینها گمراه کردند ما را. اینها  اطاعت کردیم ، و آنها ما را گمراه کردند.

، لَعْناً کَبِیراً لْعَنْهُمْٱوَ لْعَذَابِٱرَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ  احزاب( 77) چیدند، ما هم گمراه شدیم.ای گمراه بودند یک زمینه

فرماید شود همان که میها هم میکه جواب این پروردگارا ! پس عذابشان را دو برابر کن، و به لعنتی بزرگ لعنتشان فرما.

 . ..لکُِلٍّ ضِعْفٌ اعراف(... 17)

-3-1 دلایل نپذیرفتن توجیه استضعاف 

 تقلید -1-3-1

و گفتند : پروردگارا ! ما بزرگان و ؛ لسَّبیِلَاْٱأَطَعنَْا ساَدَتَنَا وکَُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا وقََالُواْ رَبَّنَا إِنَّا  احزاب( 75( این استدلال که )10-)

آید. از امام صادق)علیه السلام( نظر استدلال درستی میبه  سالخوردگان خود را اطاعت کردیم ، و آنها ما را گمراه کردند.

پرسند که چرا در میان یهودیان تقلید هست، اشکال دارد، در ما تقلید هست، اشکال ندارد؟ چه فرقی دارد تقلیدی که می

بِی مُحمََّدٍ أَ عَنْ» شود: دهد. ضمن همین آیه روایتی است که عرض میدهیم با تقلیدی که یهود انجام میما انجام می

؛  ...هِ قاَلَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْیهُودِالْعَسکَْرِی ع فیِ قَوْلِهِ تَعَالیَ فَوَیلٌ لِلَّذِینَ یکتُْبُونَ الکِْتابَ بِأَیدِیهمِْ ثمَُّ یقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّ

پس وای بر آنان که کتاب را به دست خود می نویسند، آنگاه می گویند این از جانب »امام حسن عسکری در تفسیر آیه 

خداست تا با آن بهایی اندک بستانند، پس وای بر آنان از آنچه با دست خویش نوشتند و وای بر آنان از آنچه به دست می 

إِلیَ أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِذَا کَانَ هَؤلَُاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْیهُودِ لَا ...د بودند، ( فرمودند: اینان قوم یهو57)بقره: « آورند 

وَامُّ الْیهُودِ إلَِّا کَعَوَامِّنَا ائِهمِْ وَ هَلْ عَیعْرفُِونَ الکِْتاَبَ إلَِّا بمَِا یسْمَعُونَهُ مِنْ عُلمََائِهمِْ فکََیفَ ذَمَّهمُْ بِتقَْلیِدِهمِْ وَ القَْبُولِ مِنْ عُلَمَ

... تا آنجا که فرمودند: مردی به امام صادق علیه السّلام عرض کرد: اگر این مردم یهودی از  ...قَالَیقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ إِلَی أَنْ 

ماند، پس چطور میدانند بنابراین راهی جز همان برایشان باقی نتورات فقط همان که از علمای خود می شنوند نمی

خداوند ایشان را به تقلید کردن و قبول از علمای خود سرزنش نموده ، و مگر نه این است که عوام یهود همچون عوام ما 

  تقلید علمای خود می کنند؟

 علت مذمت تقلید در یهود: تقلید عوام یهود در عین علم به فسق فقهایشان -1-3-1-1

حضرت صادق )ع( فرمود: میان عوام و علمای ما و  ...امِّ الْیهُودِ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِیةٌ مِنْ جِهَةٍفقَاَلَ ع بَینَ عَوَامِّنَا وَ عَوَ...

الاِسْتِوَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ عَوَامَّنَا أَمَّا مِنْ حَیثُ ... .عوام و علمای یهود از یک جهت فرق و تفاوت است و از جهتی برابری

.امّا از جهتی که آن دو با هم برابرند این است که خداوند؛ عوام ما را به تقلید از  ...مَاءَهمُْ کمََا ذَمَّ عَوَامَّهمُْبِتقَْلیِدِهمِْ عُلَ

کنند. این یعنی تقلید طبیعی هردو تقلید می .علمای خود همان طور مذمّت کرده که عوام و علمای یهود را سرزنش نمود

وَ أَمَّا مِنْ حَیثُ افْتَرقَُوا فَإِنَّ عَوَامَّ الْیهُودِ کَانُوا قَدْ  ... کنند.ر آن بسترها حرکت میاست. یک عده بسترسازند، یک عده د

ذَلِکَ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا لَ بِهمِْ إِلَی أَنَّ مَنْ فَعَعَرفَُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالکَْذِبِ الصُّرَاحِ وَ أَکْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَا وَ تَغْییرِ الْأَحکَْامِ وَ اضْطُرُّوا بقُِلُو

و امّا از جهت افتراق، به تحقیق عوام یهود صریحاً از  ...یجُوزُ أَنْ یصَدَّقَ عَلیَ اللَّهِ وَ لَا عَلیَ الْوَسَائِطِ بَینَ الْخَلْقِ وَ بَینَ اللَّهِ

تملّق و چاپلوسی با خبر  کذب علمای خود و خوردن حرام و رشوه و تغییر احکام از واجبات آن با شفاعت و عنایت و
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بودند و به ناچار با معارفِ قلوبِ خود به این نکته پی برده بودند کسی که رفتارش مانند علمای ایشان باشد فاسق است و 

ا عَرفَُوا فَلِذَلِکَ ذَمَّهمُْ وَ کَذَلِکَ عَوَامُّنَا إِذَ ... جایز نیست به خاطر خدا تصدیق شود و نه به عنوان واسطه میان خلق و خدا.

یک عالمی جلو  ... به این دلیل است ذم آنها.مِنْ عُلَمَائِهِمُ الفِْسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصبَِیةَ الشَّدِیدَةَ وَ التَّکَالُبَ عَلَی الدُّنیْا وَ حَرَامِهَا

دانستند، تقلید را می با اینکه این پرند سر دنیا.دارد. یعنی مثل سگ به هم می« تکَالُب بر دنیا»خودشان گذاشتند که 

 کردند. ببینید محتوا را کاری نداشت. دانستند که علمایشان اینطورند. با این حالت تقلید میکردند. می

 اهمیت شخص تقلید شونده -1-3-1-2

گفتند که این ، انسان باید به غذای خود بنگرد طَعَامِهِ؛إِلىَ  لْإِنسَانُٱفَلْینَظُرِ  عبس( 04فرماید )اینکه می( اصلاً خود 17-)

لا تنظر »ای بین مردم رواج پیدا کرده که علم را از کی بگیرد. یک حرف نصفه نیمه« العلمُ مِن مَن یؤخَذ»غذای او یعنی 

شود. این استفادهزند، نگاه کن به حرفی که زده مینگاه نکن به طرفی که حرف می« الی مَن قال ولکن انظر الی ما قال

انسان ببیند یک حرف خوبی واقعاً هست، معلوم است که این حرف خوب است، حالا یک  اش در جایی درست است که

گویند این حرفی که معلوم است خوب است را به جرم اینکه آدم زند که من او را دوست ندارم. مینفری این حرف را می

باید ببینید علم را از « مِن مَن یؤخَذ العلمُ»مهم است. « مَن قال»زند، حرف را رد نکن. ولی اتفاقاً بدی این حرف را می

باشد، آیات الهی هم داشته باشد، اما سمت و سویش به سمت زمین « اَخلَدَ الی الارض»گیرید. اگر کسی چه کسی می

 باشد، این آدم ارزش تقلید ندارد.

 مذمت تقلید از فقیه فاسق در اسلام -1-3-1-3

در یک چنین اوضاعی هر کدام از ... فَسقََةِ عُلَمَائِهمِْلِ مِثْلُ الْیهُودِ الَّذِینَ ذَمَّهمُُ اللَّهُ بِالتَّقْلیِدِفَمَنْ قَلَّدَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَهُوَ  ( ...15)+

خواهند بود که مشمول ذمّ خداوند به  هایتقلید کند درست همانند یهود )مثل فقهای یهود( عوام ما از چنان فقهایی

. یک نفر دید که آن انسان بسترساز در دنیا فرورفته، یک انسان پرهوای نفس دندی تقلید از فقیهان فاسق خود شواسطه

 است، آن وقت اگر در یک چنین بستری حرکت کرد، این هم مورد مذمت است و با یهود برابر است.

 أَمْرِ مَوْلاَهُصاَئِناً لِنفَْسِهِ حاَفِظاً لِدِینِهِ مُخاَلفِاً عَلَی هَواَهُ مُطِیعاً لِ ویژگی فقیه تقلید شونده: -1-3-1-4

ی تقلید امروزه کردند، خیلی فرق دارد. مسئلهی تقلیدی که آن روز مطرح میی تقلید، امروزه با مسئله( مسئله17)+

خواندگی، مثل پزشکی. ضمن اینکه این نکته را باید بدانید که درس خواندگی هم در معارف کارشناسی است. مثل درس

یک تفاوتی که دارد همین است. متن اصلیِ دین ما همین قرآن است. همین قرآن را دینی، احتیاج به طهارت دارد. 

خواهد برای برخورد با قرآن. باید شخص اهل طهارت باشد و برود ؛ طهارت میلْمُطَهَّرُونَٱلَّا یَمَسُّهُ إلَِّا  واقعه( 57گفتند که )

خوانده کأنّه یک کار کارشناسی است. انگار طرف درس آید کهی تقلید این به ذهن می. امروزه از مسئلهدنبال طهارت

 است و همین. اما دقت کنید که نگاه دین اینچنین نیست. دین را از چه کسی بگیرید؟ دین را از کسی بگیرید که

. پس هر فقیهی که  ...اهُ مطُِیعاً لِأَمْرِ مَولَْاهُ فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لدِِینِهِ مُخَالفِاً عَلَی هَوَ( ...17-)

فَلِلْعَوَامِّ أَنْ ...مراقب نفسش بوده و حافظ دین خود است و با نفس خود مخالف است و مطیع امر مولای خود می باشد،

ی خدا و مردم است. . معلوم است که اینچنین شخصی واسطهبر عوام واجب است که از چنین فقیهی تقلید کنند ...یقَلِّدُوهُ
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مُخَالِفاً  ،حَافِظاً لِدِینِهِ ،صَائِناً لِنفَْسِهِشود از این جنس است که حتماً جهت علمی مهم است اما به آن نکاتی که تأکید می

 کنند.یک چنین انسان فقیهی، عوام از او تقلید میعَلیَ هَوَاهُ 

 فطرت -1-3-2

ها با فطرت پاک خود متولد شدند. یولَدُ علی گویند. انسانن را میدر روایات فطرت نگاه بکنید. در آنجا هم همی( 04)+

شوند. یا اینکه ..یولد علی شوند. ...ثم یهودانه و ینصرانه... بعداً یهودی یا نصرانی میها متولد بر فطرت میالفطره... انسان

این فطرت اگر پاک بماند، کار که آیند. الاسلام... همه روی فطرت پاک اسلامی که همان اصل دین است، به دنیا می

فهمد که این کار بد است یا خوب است. این همان چیزی بود که در جلسات گذشته تحت شود، خودش میعرضه می

 ، عرض کردیم و زیاد هم مانورد دادیم و بحث کردیم.«شرح صدر للکفر»و « شرح صدر للاسلام»عنوان 

بلکه انسان خود بر نیک و بد خویش بَصِیرَةٌ؛  نَفْسِهِعَلىَ  لْإِنسَانُٱبَلِ  امت(قی 14فهمد. )انسان کارهای خوب و بد را می

 مَعاَذِیرَهُ؛ ولو اینکه عذر بیاورد. أَلْقىَ  وَلَوْقیامت(  17) به خوبی آگاهست.

إِذَا  لْقَمَرِٱوَ شمس( 0؛ )وَضُحَاهَا لشَّمْسِٱوَ شمس( 1این فقره از آیات را جدی بدانیم؛ خداوند به هفت تا قسم که )

وَمَا  لْأَرضِْٱوَ شمس( 7؛ )وَمَا بَنَاهَا لسَّمَاءِٱوَ شمس( 7؛ )إِذَا یَغْشَاهَا للَّیْلِٱوَ شمس( 4؛ )إِذَا جَلَّاهَا لنَّهاَرِٱوَ شمس( 1؛ )تَلَاهَا

؛ این نفس که فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا مَهَافَأَلْهَشمس(  7خورد که بعد بفرماید: )قسم می 5.وَمَا سَوَّاهَا وَنفَْسٍ شمس( 5؛ )طَحَاهَا

تر نگه فهمد. لذا هرکس بتواند فطرتش را پاکتصفیه شده، الهام فجور و تقوا به آن شده است. فجور و تقوا را نفس می

پاک سازد )سوگند به این آیات ( که هر کس جان خود را از گناه ؛ قَدْ أفَْلَحَ مَن زَکَّاهَا شمس( 7بدارد و آلوده نکند )

 اش سازد زیانکار خواهد گشت. و هر کس آلوده ؛وقََدْ خَابَ مَن دَسَّاهَاشمس(  12فرماید )بعد آن وقت می شود. رستگار می

های فطرت کسی که دسیسه بکند با نفس و حرفش را گوش ندهد، آن وقت نفس لگدکوب شده است. اما باز هم نقش

فَطَرَ  لَّتیِٱ للَّهِٱفَأقَمِْ وَجْهکََ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ  روم( 12همی است که )ی محکاکی شده روی وجودش هست. این نکته

در آفرینش خدا  ...للَّهِٱلاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ  ... مطابق فطرت خدا است پس روی خود به سوی دین حنیف کن که... عَلیَْهَا لنَّاسَٱ

شود پاک کرد، حجاری شده روی سنگ است. کن نمی. اصلاً نقش فطرت را با پاکلقَْیِّمُٱ لدِّینُٱذَالکَِ  ... دگرگونگی نیست

بندند که حرف نزند. وگرنه کنند، دهنش را میزند؛ یک عده لگدکوبش میاین پیامبر درون هست، زنده است، حرف می

 ... . لِکُلٍّ ضِعْفٌ اعراف(... 17کند که )حرف او معلوم است. قرآن اینطور بررسی می

-4-1 تتمه 

پذیرند. اینکه بگوییم عوام بودیم و مقلد آموزد این نکته است که از ما گمراه بودن را نمیپس آنچه که قرآن به ما می

بودیم، اینطور گفتند، ما اینطور عمل کردیم و ... پذیرفته شده نیست. چرا؟ اولاً فطرت تو سالم است یانه؟ ثانیاً از چه 

 ها چیزهایی است که قرآن به آن اهتمام دارد.کنی؟ اینستر چه کسی حرکت میکنی؟ در بکسی تقلید می
                                                           

و به -(1رود. )شمس سوگند به ماه وقتی که دنبال خورشید می-(0بنام خدای رحمان و رحیم سوگند به خورشید و گسترش نور آن. )شمس-(1)شمس . 5

و سوگند به آسمان و کسی که آن را -(7پوشاند. )شمس و به شب سوگند وقتی که روی روز را می-(4سازد. )شمس روز سوگند وقتی که همه جا را روشن می

 و سوگند به جان آدمی و آن کس که آن را با چنان نظام کامل بیافرید.-(5و سوگند به زمین و آنکه آن را بگسترد. )شمس-(7بنا کرده.)شمس
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 بقره( 87... وَمِنهُْمْ أمُِّیُّونَامُّی در قرآن ) -7

قرار گرفته است، « اهل کتاب»مقابل  ی نقطه «اُمیّ» قرآن، در. کنند یرا معمولاً درس نخوانده معنا م «یاُمّ» ی واژه( 47-)

 .کندخطاب می «یمّاُ»را  نیقرآن، مشرک یعنی

-1-2 اُمیّ از نظر قرآن، یعنی محروم از وحی 

ام را به اتَّبَعَنِ... بگو من چهره مَنِ وَ لِلَّهِ وَجْهیَِ أَسْلَمْتُ ...فَقُلْ حَاجُّوکَ... اگر با تو محاجه کردند عمران( فَإِنْآل 02( )47-)

... و بگو به اوتوالکتاب و اُمیّین آیا  أَسْلَمْتمُ أَ الْأُمِّیِّینَ وَ الکِْتابَ أُوتُوا ذینَلِلَّ قُلْ ....وَ ی پیروانمسوی خدا تسلیم کردم و همه

دت خود اگر اسلام آوردند راه سعا؛ لْعِباَدِٱبَصِیرٌ بِـ للَّهُٱوَ لبَْلَاغُٱوَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَیْکَ  هْتَدَوْاْٱفَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ  تسلیم شدید؟ ...

ای نداری و خدا بینای به )اعمال(  چون بیش از ابلاغ ، وظیفه ای دادهاند و اگر نیاوردند تو وظیفه خودت را انجام  را یافته

 اهل» از قرآن منظور در اصطلاح، در مقابل اهل کتاب است. 7«اُمیّ»ی کلمهشود که از اینجا مشخص می بندگان است.

به  «یام» ی ترجمهاز همین معلوم است که  ؛یانیو کتب وح لیتورات و انجمد نظر است؟  «کتاب»کدام  ؟ستچی «کتاب

ما که  مییگو یم م،یکن یمعنا م سواد یرا ب «یام» وقتی. ستین یکه اهل وح یکس یعنی «یام. »ستین حیصح «سواد یب»

 یاست که اهل وح یقرآن کس دیاز د امی! امدهیما ن یآمده؛ پس برا «نییام» یقرآن هم که برا م،یالحمدلله با سواد

سواد است،  یب یانسان نیقرآن چن ددی ازاست، کتاب به او داده نشده؛  یانیوح ریغ یها چرت و پرت نیاهل هم ست،ین

نباشد، از « و اعتماد به وحی یو اعتقاد به وح یعمل به وح»اهل  یشخص وقتیهم داشته باشد.  یاگر مدرک دکتر یحت

 است. سواد ینظر قرآن ب

از همان مردم  پیغمبری ینمیان امیاز  اوست خدایی که مِنْهمُْ... رَسُولاً الْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ الَّذی هُوَ»جمعه(  0) (47-)

ها را از و آن الْحِکْمَةَ... وَ الکِْتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزَکِّیهِمْ ...وَتا بر آنان آیات وحی خدا تلاوت کند  آیاتِهِ... عَلَیْهِمْ ...یَتْلُوابرانگیخت 

با آنکه  مُبینٍ؛ ضَلالٍ  لفَی قَبْلُ مِنْ کانُوا إِنْ ...وَو حکمت الهی بیاموزد  لوث جهل و اخلاق زشت پاک سازد و شریعت کتاب

سوادها و مشرکین معنا کنیم، پس این را تنها به بی« امیین»اگر  پیش از این همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند.

سواد رسول های بیدایی که در امیین رسول مبعوث کرده، یعنی در مشرکین رسول مبعوث کرده یا در میان آدمخ

نَذِیراً  مدثر( 17است؟ معلوم است که) نَذِیراً لِّلبَْشَرِ مدثر( 17سوادهاست یا )مبعوث کرده است. آیا رسالت رسول برای بی

... این پیغمبر برای یک سری اِمیّ وءََاخَرِینَ مِنْهُمْ لمََّا یَلْحقَُواْ بِهمِْ جمعه( 1ید: )ی بعد را دقت کناست. حالا آیه لِّلبَْشَرِ

ی اّمّی هستیم که آمده وحی را به ما یاد بدهد. اند، مبعوث شده است. یعنی ما برای پیغمبر به منزلهدیگر که هنوز نیامده

گویند قرآن در محیط اهل کتاب. از این جهت است که وقتی دائم میشویم شویم باسواد. میوحی را به ما یاد بدهد، می

ها سوادها و فرهیختگی فرهیختگی آمده، و الحمدلله الان ما با سواد هستیم و فرهیخته و ... اگر در اینسوادی و بیبی

 ستند، اُمی هستند. ها اهل کتاب نیسوادند. اینها بیوحی نباشد، اعتماد و اعتقاد و عمل به وحی نباشد، انسان

                                                           
 «.مادرزادی»شود . معنای تحت اللفظی آن می 7
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وحی. پیغمبر آمده تا در بستر دین، وحی را ی ما امی، همی بیسواد، همه بی( امیّون هم معنی خودش را دارد. همه70-)

آموزش دهد و سواد یاد دهد. سواد داشتنی به معنای اهل وحی بودن و اعتماد به آن و براساس آن عمل کردن و اعتقاد 

 اینطوری داشتن.

-2-2 به مشرکین، وصف منفی است نسبت اُمی 

« کتاب»ها اهل گفتند ایندادند. چرا؟ چون میامی بودن از این باب یک وصف منفی است که به مشرکین نسبت می

اند. اهل کتابند. اهل کتابند نه اینکه در مسابقات کتابخوانی تبحر نیستند. یهود و نصارا اهل وحی« وحی»نیستند، اهل 

سوادی، وحی است و اعتماد به اند. منظور این است. پس معلوم است معیار سواد و بیتب وحیانیدارند، نه، یعنی اهل ک

 وحی و اعتقاد به وحی و عمل براساس آن.

-3-2 نسبت اُمی به پیغمبر، وصف مثبت است 

 ، رفع شک مبطلونپیغمبردلیل امُی بودن  -2-3-1

سواد نداشتن، شاید لازم بوده است. به معنای سواد  (راجع به پیغمبر هم داریم که پیغمبر امی است. در مورد پیغمبر70-)

تو پیش از قرآن  ...وَمَا کُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن کِتاَبٍ عنکبوت( 47خطی، همان چیزی که معروف است به عنوان سواد.: )

و گر نه مبطلان در ؛ لْمبُْطِلُونَٱ رْتاَبَٱذاً لَّـإِ... نوشتی... هیچ خطی را هم نمیولََا تَخُطُّهُ بیَِمِینکَِ... خواندینمیهیچ کتابی را 

هایی لازم بوده که او به عبارتی خودش کتاب نخوانده باشد، . برای پیغمبر یک سری ویژگیافتادند نبوتت به شک می

از او باید قبل « نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت    به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد»خطی هم ننوشته باشد 

 افتادند.رسالت نه چیزی نوشته باشد و نه چیزی خوانده باشد. این از این جهت است که مبطلون به شک می

... به این معنی وَمَا کُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن کِتاَبٍ عنکبوت( 47فرماید )( از آنطرف هم اینطور نیست که وقتی می75)+ 

است. آن روز با « وحی»، «کتاب»داند. منظور از ها را کتاب نمیاصلاً قرآن که اینخواندی. های دیگر نمیباشد که کتاب

 خواندی. این روز متفاوت بوده. آن موقع که کتاب به اینصورت نبوده است. منظور این است که تو اصلاً وحی نمی

 برای پیغمبراست امُّی بودن، شرافت  -2-3-2

پیغمبر اهل کتاب نیست، اُمّی است. اما اهل کتاب نبودن داریم تا اهل ( اینکه کتابی از قبل نخواندی، یعنی خود 71)+

صاحب »وحی است. یکی اهل کتاب نیست اما خودش کتاب نبودن. یکی اهل کتاب نیست، اُمیّ است، بیسواد است، بی

ی پیغمبر این امی برای پیغمبر شرافت است. اهل کتاب نبودن برا 7کتب دیگر است.است. کتابش مُهَیمن بر « کتاب

شرافت است. چون او که کتاب نخوانده، وحی نخوانده، اینطور نبوده که انجیل دستش بوده باشد. او در حقیقت صاحب 

ی مردم وحی بوده و او کسی بوده که کتابی آورده که مهیمن بر کتب دیگر است. پس یک ویژگی ممکن است برای توده

فرماید ویژگی برای پیغمبر ویژگی ممتاز است.که قرآن اینطور می ای باشد که اهل وحی نباشند. همینویژگی منفی

کنند از رسول نبی امیّ. اگر بفرمایید درس ... کسانی که تبعیت میلْأُمِّیَّٱ لنَّبیَِّٱ لرَّسُولَٱیتََّبِعُونَ  لَّذِینَٱاعراف(  175)

                                                           
 ...وَمُهَیْمِناً عَلَیهِْ لْکِتاَبِٱمُصدَِّقاً لِّمَا بَینَْ یدََیهِْ منَِ  لحَْقِّٱبـِ لْکِتاَبَٱوأََنزلَْنَا إلَِیکَْ  مائده( 47.) 7
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نده و نه وحی خوانده. مؤمن به دین حنیف نخوانده درست است. بفرمایید وحی نخوانده، این هم درست است. نه درسخوا

 ابراهیمی. همان دین یکتاپرستی ابراهیمی.

 ایمان پیغمبر به دین حنیف ابراهیمی در عین تصدیق انبیاء دیگر -2-3-1

ی پیامبران قبلی بوده و باید باشد. ولی اینطور هیچ جا نقل نشده که پیامبر مسیحی بوده. ( پیامبر ما تصدیق کننده77-)

( مصدق انبیا بودن یک بحثی است، اینکه ایشان کتاب بخواند و 77-به معنای اینکه وحی بخواند، نبوده. )اهل کتاب 

ایست را ایشان از العادهمسیحی باشد، بحثی دیگر است که اینطور نبوده. همان دین حنیف ابراهیمی درونی که چیز فوق

نبی داریم همین است. اینطور نیست که انبیاء به صورت ای که در مورد ارهاصات همان اول داشتند. کما اینکه نکته

گیرند به سوی نبوت. البته عرض از مبدأ پیغمبر خیلی بالاست. آن شیبی ها یک شیبی میناگهانی نبی بشوند. بلکه آن

که رب تو است. ربی که  آن جایی است« لْمنُتَهَىٱ. »لْمنُتَهىَٱ رَبِّکَ وَأَنَّ إِلىَ نجم( 40رسد به منتهای کار. )که گرفته می

. اینجا لْمنُتَهىَٱ رَبِّکم )بجای ربِّکَ(وَأَنَّ إِلَى تو را مدیریت کرده. آن جا دیگر منتهاست، مال پیغمبر است. اینطور نیست که 

گوید کتاب نخواند، یعنی حتی وحی نخوانده. ولی اینکه مصدق آنجایی است که پیغمبر قله را زده است. قرآن که می

 ان قبلی بوده است، حتما ًبوده. این برای پیغمبر شرافتی است که اهل وحی نبوده ولی صاحب وحی بوده. پیغمبر

 های خاص پیغمبرِ یکتای عالمویژگی -2-3-1

ها هست برای خودِ پیغمبر. مثلاً در روایات آمده است که پدر و مادر پیغمبر زودتر از او از دنیا رفتند. یک سری ویژگی

یشان به سن بلوغ برسد. برای اینکه ولایت احدی به گردنش نباشد. ولایت پدر به گردنش نباشد. حتی قبل از اینکه ا

هایی باید داشته باشد. نباید سواد خواهد یکتای عالم باشد. برای همین یک ویژگیایشان تحت ولایت نباید باشد. او می

  نیست.داشته باشد، نباید بخواند، نباید بنویسد و حتی ولایت پدر گردنش 

ملاک مدنیت در یک مکان از نظر قرآن، رفتن وحی به آنجا؛ ملاک قریه بودن هم نرفتن   2-4-

 وحی

( من یک موقعی عرض کردم که قرآن گاهی سر بحث مدنیت و تمدن این نگاه را دارد که وقتی که وحی جایی 72-)

ای دارد با عنوان قریه، روستا. رگیریگویدآنجا روستاست. یک دگوید تمدن رفت. وقتی در جایی وحی نرود میباشد، می

 گوییم فرق دارد. گوید با روستایی که ما میروستایی که قرآن می

إلَِّا نَحْنُ ... ... هیچ قریه ای نیستوَإِن مِّن قَرْیَةٍ اسراء( 77بیند: )دهد که خدا چه مقدار ریز میاین آیه نشان می

و یا عذاب  ...أَوْ مُعَذِّبوُهَا عَذَاباً شَدِیداً... هستیم مگر اینکه ما هلاک کننده آن قبل از قیامت ...لقِْیَامَةِٱمُهْلکُِوهَا قَبْلَ یَوْمِ 

، سطر به سطر است. معلوم و این در کتاب نوشته شده است؛ مسَْطُوراً لکِْتَابِٱکَانَ ذَالِکَ فِی ...کننده آنیم به عذابی شدید 

تاهای خودمان فرق دارد. اینطور نیست که روستاها باید بشوند جوامع شهری است که این عنوان روستا، با عنوان روس

آورم. باشد، منِ خدا پدر قریه را قبل از قیامت در می« قریه»فرماید اگر عنوان بزرگ که قبل از قیامت عذاب نشوند. می

یکا. یک روستایی به نام معلوم است که قریه برایش یک عنوان منفی است. روستا کجاست؟ یک روستایی به نام آمر
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سوئیس. بستگی دارد که وحی رفته یا نرفته. وحی اعتقاد هست، اعتماد هست، اگر وحی رفته که آنجا روستا نیست. اگر 

ده مرو، ده » گوید وحی نرفته، روستاست. برای همین است که ادبیات قرآن با ادبیات ما فرق دارد. شاید اینکه مولوی می

ی ی مبارکهگوید. در سورهمنظورش همین دهی است که قرآن می« قل را بی رنگ و بی رونق کندمرد را احمق کند. ع

 مدینه. گذاردمیروند، اسمش را گذارد قریه، وقتی انبیا میاند اسمش را مییاسین هم جایی که انبیا نرفته

 بحث خارج از موضوع: گرد و خاک کردن در زندگی دیگران  -3

در زندگی بقیه، بد است. کسی خیلی از زندگی اش تعریف بکند، خوب نیست. خوار کردن خاک کردن  ( گرد و74-)

 هایی در این زمینه ها لازم است. در این زمینه به این روایت دقت کنید:مؤمنین خوب نیست.گاهی اوقات یک دقت

مرد  یو خورده ا ستی: بدیگو یالعلا م یبن اب نیحس ...و عشرون رجلا فیمکه ن یالعلا: خرجنا ال یاب یب ینعن حس

... من خیلی اهل بخشندگی بودم، در هر منزلی یک کل منزل شاه یفکنت اذبح لهم ف... میکه عازم مکه شد میبود

مشرف  علیه السلامبه محضر حضرت امام رضا  یوقت ...عبداللّه یاب یفلما اردت ان ادخل عل... خوردیمکشتم و میگوسفند می

قلت:  ...؟!یکنیرا خوار م نی! مومننیحس یآن حضرت به من فرمودند: ا ...!ن؟ی! و تذل المومننیحس ای: یقال ل...شدم 

کل منزل  یتذبح لهم ف انک کنت یفقال: بلغن...کار!  نیبرم از ا یعرض کردم: به خداوند پناه م ...اعوذ بالله من ذلک!

قلت: ... یکرد یرا ذبح م یگوسفند یدیرس یکه م یحضرت فرمودند: باخبر شدم که تو در هر منزل و استراحتگاه ..شاه.

 فعلیان  حبیمن  همیان ف یتر تفقال: اما کن..کردم. یکار را م نیخداوند ا یعرض کردم: من تنها برا ..ما اردت الا اللّه.

بودند که  ینهمراهانت کسا انیکه در م یدیند ایحضرت فرمودند: آ ...نفسه؟! هیمقدرته ذلک، فتقاصر ال بلغیفعلک، فلا 

در خود  یکمبود و کاست کی جهیو در نت دیرسیشان به آن نم ییدارا یکار را انجام دهند ول نیدوست داشتند مانند تو ا

 گریکنم و د یعرض کردم: از خداوند طلب بخشش م؛ فقلت: استغفر اللّه و لا اعود...شدند؟ یاحساس کرده و سرشکسته م

 12دهم. یکار را انجام نم نیا

افتد که رسماً خوار گاهی اوقات در سبک زندگی های ما، در روابطمان رفت و آمدهایمان، کارهایی اتفاق می (77-)

بیند که خانم طرف غذاهای مختلفی درست کرده و با یک چاقو هم رود منزل کسی و میکردن دیگران است. شخص می

کنی که در این مهمانی به ذهن یک کسی ا فکر نمیافتاده به جان یک هندوانه و آن را به اشکال مختلف درآورده. شم

های خوبی ها، گرد و خاک کردن؟! این جور گرد و خاک کردن«ببین بقیه زن گرفتند، ما هم زن گرفتیم»آید که می

اسخ گوید من بخاطر خدا این کار را کردم. اما امام در پنیست. بالاخره پولش را دارد، هنرش را دارد. ببینید در روایت می

ها توانست و تو عملاً با این کارت آنفرماید خوار کردی مؤمنین را. کسی دیگر هم دوست داشت مهمانی بدهد و نمیمی

ی کنیم و نکتهکنی. این از آن چیزهایی است که ما در سبک زندگی باید حواسمان جمع باشد که چه میرا خوار می

آیند، به جای اینکه خوشحال باشند، سنگین شدند. روند و میا میهبینی یک مهمانی آدم( می75بسی مهمی است. )+

ی ها را باید ما به جد حواسمان را جمع بکنیم. هنرهایتان را بگذارید برای خانوادهها. اینچرا؟ بخاطر همین گرد و خاک

چیز معمولی اشکال خودتان. یکی از مشکلاتمان در مباحث مشاوره همین است: گرد و خاک دیگران برای زندگی طرف. 
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های آن مدلی و ... همه را وقتی آرایی و تزئینات آنچنانی، هنرمندینداره حالا. مثلاً سوپ بلدی، خب درست کن. اما گل

 کنید، حواستان به آن سر دیگر داستان هم باشد.یک بسته می

از چیزهای جدی سبک ( بابی هست به نام حسن خلق و حسن صحابه و سایر آداب سفر. حسن مصاحبت یکی 77-)

کنیم. این هم از همان چیزهاست که خود آدم شاالله حواسمان را هم نسبت به این چیزها جمع میزندگی است که ان

کند که سری در بیاورد که همه بگویند کند. این کارها را میفهمد که چه غلطی دارد میرود میوقتی داخل خودش می

 اش هم به همین ترتیب.ش. مدل مردانهافهمند. این مدل زنانه ها هم میآدمفهمد و عجب انسانی است. خودش می

 


